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 فریاد من از فراق یار است
او بر این نظر بود: هر حوزه تخصصی یک مشکل به 
نام خودشیفتگی و تقدس سازی دارد و هاله ای را دور 
خود درست می کند که بین خواص آن دانش و جامعه 
فاصله می اندازد. روشنفکری دینی می کوشد این هاله 
را تکان دهد تا در حوزه دینی، چنین مســابقه ای شکل 
نگیرد. دکتر فیرحی بر روشنفکری دینی نقدهای زیادی 
وارد می دانســت و بر این باور بود که روشنفکری دینی 
از ابتــدا، تحــت تأثیر جریان های چپ، دیــن را به یک 
ایدئولوژی تبدیل کرد. منطق دین بیشــتر شــبیه علم 
اســت تا ایدئولوژی؛ حال آنکه با مساوی شدن دین با 
ایدئولــوژی، به دلیل تضاد ایدئولــوژی و علم، این ایده 
شکل گرفت که دین با علم در تضاد است. نقد دیگری 
که داشــت این بود که روشنفکری دینی دوگانه سازی 
فقه و اخلاق و دوگانه ســازی حق و تکلیف اســت و 
می گفــت: تضادی که روشــنفکری دینــی بین فقه و 
اخلاق ایجاد کــرده، هــر دو را از کار می اندازد؛ وقتی 
فقه را با شمشــیر اخلاق می زنید، قســمت مولد فقه 
را که پایه هایی برای قواعد مدنی اســت، شُل می کنید. 
با اخلاق نمی تــوان هیچ جامعه ای را اداره کرد، چون 
اخلاق ضمانت اجرائی نــدارد. دریغا که او زود از این 
خاکدان پر کشید و درخت دانش خود را با اینکه به بار 
نشانده بود، ترك کرد و ای کاش می ماند و دانشجویان 

را بیشتر با دانش خود سیراب می کرد.

سیاوش در آغوش دشمن
... ایــن بوم و بــر را تیره و تار گردانند و اگر شــاه با 
سیاوش بجنگد، روى گیتی چون دیبا سیاه خواهد شد.

افراسیاب با شنیدن این سخن، سخت غمگین شد 
و انگیزه روبارویی را از دست داد و با گرسیوز به رایزنی 
بنشســت: «اگر من در برابر ســیاوش ســپاهی گسیل 
ندارم، آتش کینه ها فرو خواهد نشست، نه کسی کشته 
می شــود و نه دیگر آتشی شعله ور می گردد و کاووس 
نیز از کینه جویی پاى پس می کشد، باید به جاى کارزار 
به آشتی روى آوریم. براى سیاوش سیم و زر و هدایاى 

گران بها می فرستم تا شاید این بیم از ما دور گردد».
و روز دیگر که بزرگان توران به دیدار شــاه آمدند، با 
آنان به گفت وگو نشست که در این روزگار مرا بهره اى 
جز کارزار نبوده و چه بســا نامداران که به دســت من 
کشته شده اند و چه بسیار شارستان ها که به بیمارستان 

بدل گشته و چه بسیار بوستان ها که خارستان شده.
چو بگذشــت نیمی ز گردان ســپهر/ درخشــنده 
خورشید بنمود چهر/ یکی انجمن ساخت با بخردان/ 
هشــیوار و کارآزمــوده ردان/ بدیشــان چنین گفت کز 
روزگار/ نبینم همی بهره جز کارزار/ بســی شارســتان 

گشت بیمارستان/ بسی بوستان نیز شد خارستان.
و همه این برهم خوردن نظم طبیعت که گورخر در 
زمان خود کره نیاورد و از پســتان نخجیر، شیر نجهد و 
آب به رنگ قیر درآید و چشمه ها خشك شود؛ همه و 
همه از بیداد شــاهان است. زمان آن است که به خرد 
گراییم و جهان از رنج ما برآســاید و نباید مرگ، ناگهان 
از راه رســد. می توان در راه آشتی گام زد و آن گاه ایران 
و توران هر دو ســراى من خواهند بود. اگر شما نیز این 
نگاه و رأى مرا می پســندید، می توانم براى رستم پیام 
آشتی بفرســتم و براى سیاوش هدایاى گران بها روانه 
کنم و از آشــتی ســخن گویم. ســران توران همه این 
دیدگاه را پســندیدند و به ســتایش از افراسیاب سخن 
گفتند و گفتند که او شهریار است و آنان بندگانند و هر 

آنچه شهریار اراده کند، آنان نیز همان را می پسندند.
افراســیاب با آگاهــی از موافقت بــزرگان تورانی، 
گرســیوز را فراخواند و به او گفت کــه مقدمات دیدار 
با ســیاوش را فراهم آورد و به او دســتور داد هدایایی 
گران بها برای ســیاوش و رستم ببرد و بگوید که توران 
را دیگر ســر جنگ با ایران نیست. افراسیاب بر این باور 
است که هر دو ما نوادگان فریدون هستیم و می توانیم 
کینه هاى گذشــته را به فراموشی بسپاریم. اگر ایرج به 
ستم کشته شــد، منوچهر، خون ریخته شده ایرج را با 
ریختــن خون برادران نیاى خویش بشســت، زمان آن 
فرارسیده که این دور زشت بدفرجام به ایستایی رسد و 
در جاى قهر، مهر بنشیند. گرسیوز به نزد تو می آید که 
گیتی را به تو وانهــد و جهان را چون نیاى تو، فریدون 
که گیتی را میان فرزندانش بخش کرد، ما نیز ببخشیم 
و از جنگ و کین دورى گزینیم. تو شــاهزاده اى و شــاه 
ایران به خواهش تو تن درخواهد داد. از او بخواه که با 
توران و تورانیان به نرمی رفتار کند. رســتم پیلتن را نیز 
خشنود گردان که آرامش و آشتی را پذیرا شود و براى 
رســتم نیز هدایایی چند روانه کرده ام که از آن جمله 
اســت چند پرستار و اسبی با ستامی زرین، این هدایا را 
به او بسپار شــاید که روزگار کارزار به سر رسد و زمانه 
دوســتی و مهرورزى فرارسد. گرســیوز آن هدایا را که 
هر تماشاگرى را به ســتایش به خود می خواند تا لب 
جیحون (آمودریا) آورد، ســپس یکی از پهلوانان سپاه 
خود را براى آگاهی بخشــیدن نزد سیاوش فرستاد که 
افراســیاب خواهان آشتی است و هدایایی چند تقدیم 
کرده که شــاینده و زیبنده سیاوش است و گرسیوز، در 
آن سوى جیحون اجازه می خواهد به حضور شاه آمده، 
هدایا را تقدیم دارد و پیام افراســیاب بگزارد. سیاوش، 
گو پیلتن را بــه رایزنی فراخواند و رســتم، آن پهلوان 
خردمند سرد و گرم چشــیده از بد روزگار و فارغ از هر 
عناد و لجاجی، به سیاوش توصیه کرد گرسیوز را پذیرا 
شــود که گفت وگو می تواند طریقی براى رســیدن به 
هدفی متعالی تر یعنی آرامش و آسایش دو قوم ایرانی 
و تورانی باشد و چون گرسیوز به نزد سیاوش آمد، او را 

با روى خوش پذیرا شد.
چو گرسیوز آمد به درگاه شاه/ بفرمود تا برگشادند 
راه/ سیاوش ورا دید و بر پاى خاست/ بخندید و بسیار 
پوزش بخواست/ ببوسید گرسیوز از دور خاك/ رخش 

پر ز شرم و دلش پر ز پاک.

سیاست

ادامه از صفحه اول

خبر

ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3862 پنجشنبه   22 آبان 1399

برای مــن دو ویژگی همکارم یعنــی مرحوم آقای 
داود فیرحی بســیار ارزنده و ستودنی بود؛ نخست آنکه 
او فردی بود که هیچ گاه علوم انســانی اســلامی را در 
برابر علوم انسانی غربی قرار نمی داد و سعی نمی کرد 
میان این دو تضادی معرفی کند؛ حال آنکه او نیز مانند 
بســیاری از طلاب یا روحانیون از حــوزه علمیه قم به 
دانشــگاه آمده بود. واقعیت این اســت که کم نیستند 
افرادی که از حوزه به دانشــگاه می آینــد تا ثابت کنند 
علوم انسانی غربی حرفی برای گفتن ندارد و هر آنچه 
هست، در علوم انسانی اسلامی است. من نمی دانم که 
هدف آقای فیرحی که در حوزه تا ســطح اجتهاد پیش  
رفته بود و حتی وارد برخی علوم تخصصی هم شــده 
بــود، در اوایــل دهه ۷۰ از ورود به دانشــگاه چه بود و 
آیا او نیز بــا همین دیدگاه پیش گفته به دانشــگاه آمد 
یــا خیر، اما می توانــم بگویم که نتیجــه حضورش در 
دانشــگاه به هیچ وجه رویارویی با علوم انســانی غربی 
نبــود؛ بلکه هیچ اثر و ردپایــی از او در چنین معرکه ای 
دیــده نمی شــود و از  قضا او ســمبل تســاهل، مدارا و 

تحمل دیدگاه های مخالف بود و همیشــه با صبوری و 
تعامل با کسانی که تضاد شدید با دیدگاه هایش داشتند، 
برخــورد می کرد. ویژگــی دوم آن مرحوم عدم ورود به 
قدرت بود که بسیار جای ستایش دارد. همواره دیده ایم 
که برخی روحانیون و اســتادان جذب نهادهای قدرت 
می شوند و استقلال خود را از دست می دهند، اما آقای 
فیرحی در تمام دوران فعالیت خود نه تنها هیچ پست 
و مقامی را نپذیرفت، بلکه حتی هیچ گاه همسو با افکار 
برخی گروه های سیاســی خاص هم نشــد؛ برای مثال 
نشانه ای از آقای فیرحی در ماجرای انقلاب فرهنگی و 
وحدت حوزه و دانشــگاه نمی بینیم. او همیشه فاصله 
خــود از قدرت را با دقت حفظ کرد و نخواســت که با 
سیاســت بازی وجهه علمی اش مخدوش شــود. من 
تردید نــدارم که تماس هایی با او نیز مانند بســیاری از 
استادان علوم سیاســی گرفته می شد و سِمت هایی به 
او پیشنهاد می شد یا درخواست می شد که با این گروه یا 
آن گروه سیاسی همراه شود که جناب فیرحی به چنین 
پیشنهادهایی پاسخ منفی می داد و در تمام عمرش به 
قدرت تن نداد. او آگاهانه وارد قدرت نشــد؛ زیرا تمایل 
نداشت که علم را با سیاست گره بزند، وگرنه به راحتی 
می توانســت از طریق جایگاه حوزوی و دانشگاهی اش 
به بالاترین جایگاه ها در هرم قدرت نزدیک شــود، اما او 

ترجیح داد یک معلم ساده بماند.

دکتر فیرحی نیز از دست رفت و انبوهی از مصائب 
و رنج هــا را به همراه چکّــه آرام و نجیبانه امیدها و 
ایمان های صمیمی به یک نسل نگران سپرد. فیرحی 
از تبار عالمان دینی و محققان و معلمان دانشگاهی 
بود که بــا تردد در منطقه های میانی حوزه و آکادمیا، 
شأن فاخر «آزادی علمی» و «استقلال فکری» را هرگز 
به ثمن بخس مطامع نفسانی و تعلقات حقیر دنیوی 
نفروخت. او با تصمیمی خودآگاه، متکفل بخشــی از 
میراث دانش ایرانی و اســلامی شــد تا آن را با نظام 
مدرن معرفت علمی آشنا کند. او نویسنده ای افق گشا 
و محققی مسئله گرا بود. مأخذ به مأخذ و در به در، در 
پی مرهمی برای زخم های یــک ملت بود؛ با تقلایی 

تمام در زنگارزدایی ها از یک تاریخ پرسنگلاخ.
در عرصــه تحلیــل گفتمان، دســت کم تــا آنجا 
که بــه حــوزه ای از مطالعات ایران و اســلام مربوط 
می شــود، فیرحــی مطمئنا «مؤلفــی صاحب امضا» 
و «مرجــع» بود. هر دانشــجوی علــوم اجتماعی و 
انسانی که رســاله ای، تحقیقی، مشورتی یا کلاسی با 

این دانش آموز داشــت، اگر می خواست در حوضچه 
تبارشناســی، شــناکردن آغاز کند، او را به این متفکر 

اصیل سرزمینمان ارجاع می دادم.
بــرای هر ملتــی در ســفر تاریخی اش و ســوانح 
ایامش، مســئله های فکری مهمی از دل مناســبات 
و موقعیت هــای آن ملت ســر برمــی آورد که بدون 
فهــم عمیق این مســئله ها و کوشــش جــدی برای 
حل رضایت بخش آن، نمی تواننــد با موفقیت به راه 
خــود ادامه بدهند. برای جامعه مــا و به ویژه تجربه 
معاصرت ما نیز تا لحظه اکنون تاریخی مان، بی گمان 
«مســئله دین و دولت» یکی از دشــوارترین مسئله ها 
بــود و هســت. فیرحی در عــوض بســنده کردن به 
کلیشــه های مرسوم از هر دو سو، سروقت این مسئله 
رفت و سال های سال با کلاس های درس، با مقالات و 
کتب و سخنرانی ها، از حوزه های دینی تا دانشگاه و از 
هر دو تا عرصه عمومی، با ته و توی این مسئله و ابعاد 
و اضلاع پیچیده آن درآویخت تا بگوید کلیشــه ها چه 
ســنتی، چه ایدئولوژیک و چه مدرن از عهده حل این 

معما برنمی آیند.
ایــن دانش آموز نمی تواند ســنگینی سراســیمه 
اندوهی را که با شنیدن نخســتین خبر دهشتناک این 
ضایعه بر جانش نشســت، در کلمــات بیان کند جز 

اینکه بگوید: آه از یک برنامه پژوهشی ناتمام... .

از همان زمان که شبکه های اجتماعی از تصویر حجت الاسلام داود فیرحی 
با هدف کمک گرفتن از مردم پر شد، می شد حدس زد که استاد چه جایگاهی 
نزد دانشــجویانش دارد. او به علت کرونا به پلاسمای گروه خونی خاصی نیاز 
داشت که نبود و علاقه مندانش و عمدتا دانشجویان قدیم و جدیدش همبسته 
شدند تا به کمک استاد بشتابند؛ اما اجل مهلت نداد و حتی با رسیدن پلاسمای 
مورد نیاز، کرونا اســتاد علوم و اندیشه سیاســی دانشگاه تهران را با خود برد. 
فیرحی اســتاد علوم سیاسی و اندیشه سیاســی دانشگاه تهران بود. به  لحاظ 
سیاسی می شد او را اصلاح طلب نامید. عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و 
محققین حوزه علمیه قم بود که تشکلی روحانی و اصلاح طلب است؛ اگرچه 

وجهه آکادمیک او بر سیاسی اش غلبه داشت.
لحن و کلامــش آرام و باطمأنینه بود که قرینگی عجیبی با شــخصیتش 
داشــت. امیر پســنده پور، دانش آموخته علوم سیاســی و روابط دیپلماتیک، 
می گوید فیرحی را می توان ســرآمد محصول پیوند حوزه و دانشگاه دانست. 
فــردی که هم مورد تأیید علما نه به معنای سیاســی بلکه علمای حوزوی و 
هم علمای دانشــگاهی بود و همین توافق، نکته مهمی درباره اوست؛ «یک 
مجتهد و دانشمند علم سیاست که فقدانش به شدت در جامعه روشنفکری 
و دانشــگاهی ما حس خواهد شد. مهم ترین خصوصیت اخلاقی اش تواضع 
و متانتــش بود. در بحث قائل به دموکراســی بود و مخالفش را دشــمنش 
تلقــی نمی کرد. با متانت بحث می کرد و بــا تواضع آنچه را مقبول می یافت، 
می پذیرفــت. در نــگاه دانشــجویانش اســتادی بی بدیل و نرم خــو و در نظر 
سیاســیون هم بســیار قابل احترام بود. برجســته ترین نکته درباره او توانایی 
علمی اش، تبارشناســی جنبش های سیاسی و گروه های تکفیری و تروریستی 
بــود. فیرحی یک نظم فکری داشــت و آن قدر دقیق تدریس می کرد که طرح 
اشکال حین صحبت هایش سخت بود. معلوم بود گفته هایش صرفا برداشت 
او نیست، بلکه محصول یک پژوهش و کار علمی دقیق است. فیرحی مترجم 
نبود، مفسر نبود، مؤلف بود». کاوه حسین زاده، مترجم و دانش آموخته اندیشه 
سیاســی و از دانشجویان دکتر فیرحی نیز با بیان اینکه او از معدود چهره های 
علوم سیاسی بود که پروژه فکری منسجمی برای خودش داشت و با مداومت 
آثــار زیادی در این حوزه خلق کرده بود، گفت: «شــاید الان زمان خوبی برای 
پرداختن به پروژه فکری دکتر فیرحی نباشــد و در زمان مقتضی باید درباره آن 
بحث و بررسی کرد. من ترجیح می دهم درباره رابطه شخصی بیش از ۱۰ساله 
خودم با او صحبت کنم که رابطه ای عمیق بود. ترجیح می دهم از تجربه این 
هم نشینی بگویم. با دکتر فیرحی از همان روزهای اولی که وارد دانشگاه تهران 
شدم، آشنا شــدم. درحالی که روز اول آشنایی اصلا تصورش را هم نمی کردم 
کــه بتوانم با او ارتباطی برقرار کنم، ولــی به مرور به گونه ای پیش رفت که در 
کنار دیگر بزرگان این رشته استاد راهنمایم شد و بسیار به او نزدیک شدم. آنچه 
برای من بیش از همه  چیز درباره او اهمیت داشــت، انسان بودنش بود؛ اینکه 

شــما دارای چه گرایش و خط فکری سیاسی ای هستید، کوچک ترین اثری در 
برقراری ارتباط با او نداشــت. دراین باره واژه ای از خود اســتاد وام می گیرم و 
می گویم «انسان متخلقی» بود و سعه صدر داشت. سخت بود کسی جذبش 
نشــود. درست اســت که من خودم را به او بســیار نزدیک می دیدم؛ اما دیگر 
دانشجویانش هم قطعا همین حس را به او داشتند. برخی آدم ها گویا یک نیرو 
و مغناطیس جذب درونی دارند که انســان ها را فارغ از خط و خطوط فکری 
و سیاســی جذب خود کنند و او از جمله این نوادر بود، نه به عنوان اســتاد که 
قطعا استاد بود، به عنوان یک برادر بزرگ تر و دوست همواره همراه بود. نه تنها 
در مراحل علمی بلکه در زندگی شــخصی همیشه دلسوزانه پیگیر وضعیت 
دانشجویانش بود. برای همین فقدانش برایم سترگ و عجیب است و تا پیش 
از درگذشــت او هیچ وقت کرونا را این قدر در این دوره پاندمی از نزدیک لمس 
نکرده بــودم. یادم نمی رود یک هفته قبل تلفنی دربــاره کتاب جدیدم با هم 
صحبت کردیم، گفت حالم خوب نیســت، پاهایم درد می کند. به شــوخی به 
او گفتم جزء خواص هســتید و علائم بیماریتان هم خاص است، گفت خوب 
شدم تماس می گیرم تا مفصل صحبت کنیم؛ اتفاقی که نیفتاد و چه بدموقع 
ما دکتر فیرحی را از دست دادیم. او در اوج پختگی و در حال به نتیجه رساندن 

پروژه فکری اش بود. فقدان او ضربه ای بود به جامعه علوم سیاسی کشور.
احمــد زیدآبــادی، روزنامه نــگار و تحلیلگر سیاســی هم در ســوگ این 
اندیشمند نوگرا نوشــت: «برخی مصیبت ها چنان ســنگین و جگرخراش اند 
که هیچ کلامی نمی تواند تســلی بخش آدمی باشد. رحلت دکتر داود فیرحی 
از این نوع مصیبت هاســت. تأثر من از مرگ نابهنگام این دوســت فرهیخته و 
متفکر و زحمت کش و متواضع و با صفا به اندازه ای است که چشمم درست 
صفحه مانیتور را نمی بیند. نمی دانم به چه زبانی باید به خانواده و دوســتان 
و شــاگردان و خوانندگان آثار گران قدرش تسلیت بگویم، جز اینکه از خداوند 
بخواهم تحمل این مصیبت را بر آنان آسان و با اجر فراوان همراه کند و او را در 
جوار مهر خود بهترین پاداش ها دهد. هجرت زودهنگام دکتر فیرحی مصیبتی 
بزرگ برای دانش و علم سیاســی در کشــورمان هم به حساب می آید. او که 

تلاش فکری خود را بنا بر خاستگاه دوگانه دانشگاهی و حوزوی اش در جهت 
ایجاد پیوندی معقول بین ســنت مأثور و دستاوردهای عصر تجدد صرف کرد 
تا بدین وســیله گذرگاهی برای خروج از بن بست شرایط سیاسی ایران بگشاید، 
جایش در جغرافیای دانش سیاســی ایران خیلی خالی خواهد ماند. باشد که 
مرگ جان گدازش رجوع به آثار متعددش را در بین دانشجویان و اهل اندیشه 

صدچندان کند، تا این  گونه اثر و خاطره اش تا ابد در این کشور زنده بماند».
حجت الاسلام والمسلمین هادی سروش درباره او گفته : اندیشه های دینی 
و نوگرایانه دکتر فیرحی گرچه راسخ بود، ولی چون بوی تندی نمی داد، آدمی 
را به تفکر وا می داشــت. او شخصیتی بود که اخلاق را نه فقط در چهره بلکه 
در رفتار و خصوصا در قلم و بیان خود نهادینه کرده بود. دارای گفتار دلنشینی 

بود که انسان را از شنیدن خسته نمی کرد.
حجت الاســلام دکتر داود فیرحی ســال ۱۳۴۳ در زنجان متولد شد. علوم 
دینی را تا پایان مقدمات در مدرســه علمیه شهرستان زنجان خواند و سپس 
ســطح و خارج فقه و اصول را از ســال ۱۳۶۶ تــا ۱۳۸۰ در حوزه علمیه قم 
آموخت. هم زمان از ســال ۱۳۶۶ در دانشگاه تهران در رشته کارشناسی علوم 
سیاســی قبول شــد و این رشــته را تا مقطع دکترای علوم سیاسی با گرایش 
اندیشه سیاســی از همین دانشگاه ادامه داد و رساله دکترای خود را با عنوان 
« دانش، قدرت و مشــروعیت در اسلام» در سال ۷۸ اخذ کرد. این رساله که با 
الهام از روش شناســی فوکو و هرمنوتیک گادامر تنظیم شده است، به بررسی 
مناســبات قدرت و دانش در دوره میانه اســلام پرداختــه و چگونگی زایش 
دانش سیاســی دوره میانه را کاوش می کند. پیش از این دکتر فیرحی در دوره 
کارشناسی ارشد هم رساله «اندیشه سیاسی شیعه در دوره قاجاریه» را نوشت. 
این رســاله به اندیشه سیاسی فقیهان مشهور شیعه در دوره قاجار اختصاص 
دارد و کوشــش می کند درباره مهم ترین مکاتب فقهی-سیاسی شیعه که در 
دوره قاجاریه بســط یافتــه و حضور خود را کماکان در تحولات مشــروطه و 
انقلاب اسلامی به بعد در ایران حفظ کرده است، تحقیق کند. از دکتر فیرحی 
تاکنون کتاب های مختلفی از جمله « قدرت، دانش و مشــروعیت در اسلام»، 
«نظام سیاســی و دولت در اســلام» و «تاریخ تحول دولت در اســلام» انتشار 
یافته اســت. او معتقد بود «نیازمند بازاندیشی در نسبت مذهب و حکمرانی 
هستیم». به گفته او، برای این کار احتیاج به فکر، اندیشه و بیان مستمر درباره 
وضعیت خودمان داریم. او از ســال ۱۳۷۸ عضو هیئت علمی و دانشیار گروه 
علوم سیاسی دانشگاه تهران بود و دروس «اندیشه سیاسی در ایران معاصر» 
و «اندیشه سیاسی در اسلام معاصر» در دوره دکتری، « فقه سیاسی» و «افکار 
سیاســی در ایران و اســلام» و «بنیادگرایی و رادیکالیسم اسلامی معاصر» در 
دوره کارشناســی ارشــد و «نظام سیاسی و دولت در اســلام»، «تاریخ تحول 
دولت در جهان اســلام» و «مبانی اندیشــه های سیاسی در اسلام» را در دوره 

کارشناسی تدریس  می کرد.

مرگ ناگهانــی دکتر داود فیرحی آن قدر جان گداز بود 
کــه انبوه روشــنفکران، دانشــگاهیان و حوزویان و خیل 
پرشماری از شــهروندان را به سوگ بنشــاند و به سخن 
وا دارد. خصائــل نیکو، خلاقیت های فکــری و رفتارهای 
دلنشینش به آن حد است که روزها را به گفتن، صفحه ها 
را به نوشتن و چشــم ها را با خیره شدن پر کند؛ پس بهتر 
می  دانم که ســوگ یادهای او را در حد آنچه دوســتان و 
همکاران و دانشــجویان و خویشانش نوشته اند واگذارم 
و در ضــرورت آموختــن از آموزه های فیرحــی و در باب 

گشوده گذاشــتن افقی که او به آن پرداخت، چند ســخن 
کوتاه بگویم.

۱. فیرحی در دنیاهایی متفاوت زیست اما به مثابه 
پلی پایدار میــان آنها ماند و خود نیز از حرکت میان 
این جهان ها باز نایســتاد. از دانشگاه چنان آموخت 
کــه از حوزه و در میدان سیاســت همان گونه گام زد 
که در میدان دانش و معرفت. با دانشجو همان بود 
که با استاد و در حوزه عمومی چنان بود که در حوزه 
خصوصی. در همه جا و از همه کس می آموخت و 
بــه همه در هر جا می آموزاند؛ درس هایی از اخلاق، 

انصاف، تتبع، نوآوری و نواندیشی.
۲. تناقض هــا و تفاوت هــا در گفتــار و رفتارش رو به 
هم نوایی و هم زیســتی می نهاد؛ فهــم عمیق و نقد آرام 
و کلام مؤثر او به اندیشــه اش اثربخشــی، به ســخنش 

استحکام و به مخاطبش توان اندیشیدن می داد.
۳. روشــنفکری بود دین باور و دینداری بود اهل مدارا 
و نهایتا کنشگری در میانه میدان که به یک نسبت در پی 

حقیقت و به دنبال کاستن از رنج های مردم می دوید.
۴. در نهایت اشــتیاق و تأمل و تفکر از استادان بزرگ 
خویــش در حوزه و دانشــگاه آموخت و هیــچ گاه زبان 
و قلم را به اســائه ادب در برابر آنــان نیالود. نهاد ناآرام 
او در آموختن، نواندیشــیدن و نــوآوردن هرگز آرامی را از 
گفتارها و نوشــتارهای او در باب اندیشه ها و اندیشمندان 

دیگر نگرفت.
۵. در تحقیق و تدریس بر دســتیابی به متون و منابع 
دستِ اول متکی بود و یافته ها و داده های بدیع خود را از 
همنشینی میان جدید و قدیم و سنت و مدرنیته –در عین 
نقد آنها- درمی آورد. از داشته های کهن با صورت و زبانی 

نو سخن می گفت و تبار دریافت های جدید را به درستی و 
با وسواس پیدا می کرد. آثار برجسته او از «قدرت، دانش 
و مشــروعیت در اسلام» و «دین و دولت در عصر مدرن» 
تا «فقه و سیاســت در ایران معاصر» و «فقه و حکمرانی 

حزبی» همگی ماندگار و خواندنی است.
۶. زیســت اخلاقی او مثال زدنی و از یاد نرفتنی است؛ 
چرا کــه در همه  جــا فروتن و خویشــتن دار بود و اخلاق 
گفت وگویی او استادان، دانشجویان و مخاطبان را همیشه 
به تحســین وا می داشــت. برای همراهی با همکاران و 
دانشــجویان از قدم و قلم دریغ نداشت؛ چنان که جان را 
نیز در این راه بر کف نهاد و از جلســه دفاع در دانشــگاه 
به چنگال عفریت کرونا گرفتار شــد و حســرت  به دل ها 
گذاشــت. او چنان که باور داشــت آرام گرفــت اما همه 

دوستان و دوستدارانش را ناآرام کرد.

در کشــاکش و مجادله های نظری دو گرایش 
نو و کهنــه شــریعت مدارها بی تردیــد نقش و 
جایــگاه دکتــر داود فیرحــی و اندیشــه های او 
تعیین کننده بود. در اواخر دهه ۱۳۶۰ و وقتی در 

بن بســت اندیشــه دینی درباره حکمرانی گرفتار 
می آمدی، تعداد آثار شــایان اتــکا اعم از مقاله 
و کتاب درباره فقه سیاســی یــا دین و حکمرانی 
از تعداد انگشــتان یک دســت تجــاوز نمی کرد. 
اما امروز به همت بســیاری، به ویژه مرحوم دکتر 
فیرحــی، تعداد کارهای پژوهشــی در این زمینه 
بسیار بیشتر شده است. مهم نیست که ما خود را 
در پارادایم فکری فقه محور دکتر فیرحی بدانیم 
یا نه، مهم آن اســت که آثار او و دیگر حوزویانی 

که با تجدید نظر در روش حوزوی و با استعانت از 
روش علمی و دانشــگاهی اندیشه مادون دوران 
فقهی را تا اینجا به پیش برده اند، چقدر در فرایند 
گذار جامعه ایران از ســنت به مدرنیسم اثرگذار 
خواهد بود. مخاطبان اندیشمندانی مثل زنده یاد 
دکتــر فیرحــی در جامعه متکثــر و متنوع ایران 
کم نیســتند. مســیر آینده ایران نیــز جز از طریق 
هم گرایی و همبستگی این جامعه متکثر ممکن 
نیســت. شــکاف های نظری، به ویــژه فکری در 

ایران با اتکا بر آثار و ترویج اندیشه های دو سوی 
شــریعت محور و توحیدمحــور تنها به واســطه 
تلاش های امثال زنده یاد فیرحی قابل ترمیم شدن 
اســت. در هــر دو ســوی ایــن گفتمــان دینی 
افرادی همچون دکتــر داود فیرحی پل زننده اند 
و بــا تجدیدنظــر در چارچوب های پیشــین و به 
 دور از هرگونــه جزم اندیشــی راه هم گرایــی را 
هموار می کنند. ســلام و درود بــر روح بزرگوار و 

دغدغه مند او.

در مدح دغدغه مندى او

دکتر داود فیرحی درگذشت
مرد اندیشه و صلح

مأخذ به مأخذ در پى مرهمى براى زخم هاهیچ گاه به قدرت تن نداد

در سوگ روشنفکرى که همیشه در میدان بود

 صادق زیباکلام

 هادى خانیکى

 سعید مدنى

 مقصود فراستخواه

استاد داود فیرحی
جامع معقول و منقول

کســانی همچــون مــن ارج او را دوچنــدان 
می دانیم که در حوزه سیاســت عملی در نظامی 
دینی قرار گرفته ایم و نیاز به روشــنگری داریم که 
دســتی توانا بر علم دین داشــته و سری ژرف در 
عالم سیاست و فهم از دولت مدرن فروبرده باشد. 
بحث های او را مداوم پی  می گرفتم. چندی پیش 
کتاب آســتانه تجدد او را که در شرح تنبیه الامه و 
تنزیه المله نائینی اســت، تهیه کردم و در دســت 
گرفتم. هرچه بیشتر می خوانم مشتاق تر می شوم. 
بازخوانی مشروطه و نحوه  رویارویی عالمان دین، 
متجددان و فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
با پدیده دولت مدرن همچنان برای استاد فیرحی 
منبع الهام بود؛ از همین رو او کارشناسی ارشد خود 
را با رســاله ای با عنوان «اندیشه سیاسی شیعه در 
دوره قاجاریــه» به پایان برد و در رســاله دکترای 
خود به مفهوم های بنیادینی مانند «دانش، قدرت 
و مشروعیت در اســلام» پرداخت. بحران اندیشه 
و سیاســت در ایران معاصر و بیان دینی از آزادی، 
دموکراسی و دولت مدرن همچنان دغدغه ذهنی 
و مسئله او بود. بر همین مبنا، او بر این باور بود که 
«تنبیه المله در مرکز مناقشــات معاصر ما، درباره 
اســتبداد و مردم سالاری از یک ســوی و نوگرایی 
مذهبی و سکولار از ســوی دیگر نشسته و در این 
چهارســوق، هم زمــان مورد توجــه علاقه مندان 
به مذهب، سیاســت، تاریخ و ملیت قرار گرفت و 

جاذبه و دافعه پردامنه ای برانگیخت».
در مجموعه سخنرانی هایی که درباره اندیشه 
و تمدن ایرانشــهری در ســال های بیــن ۱۳۹۴ تا 
۱۳۹۷ تدارک می دیدیم، از مرحوم اســتاد فیرحی 
نیز شــخصا دعوت بــه  عمــل آوردم. فرمود که 
به دلیل کســالت خانمم معمــولا کمتر دعوتی را 
اجابت می کنــم، ولی منت گذاشــت و دعوتم را 
پذیرفت. موضوع سخنرانی ایشان «تشیع و مسئله 
ایران» بــود که در ۹ بهمــن  ۱۳۹۷ ایراد کرد و به 
نقد اندیشــه ایرانشــهری از منظر اندیشه مدرن و 
دینی پرداخت. در همان جلسه گفت وگویی میان 
ما درگرفــت. نحوه ورودش به بحــث و منش و 
افتادگی علمی اش همگان را تحت تأثیر قرار داد. 
از این رو برای من، افزون بر وسعت دانشی، اخلاق 

عملی او نیز سرمشقی ارزشمند بود.
بار دیگر فقدان این عالم وارسته و استاد ارجمند را 
به خانواده محترمش و تمامی همکاران دانشگاهی، 
دانشــجویان و علاقه مندان ایشان تسلیت می گویم و 
از درگاه الهی برای او آرزوی رحمت و رضوان داریم.

امیری خبر  داد
شکایت دولت از برخی نمایندگان 

مجلس
ایســنا: معــاون پارلمانــی رئیس جمهور در  �

حاشــیه جلســه هیئت دولت در پاســخ به این 
پرسش که آیا دولت از برخی نمایندگان به خاطر 
توهین به رئیس جمهور شکایت کرده است، گفت: 
نمایندگان می توانند در امور کشور اظهارنظر کنند، 
ولی در هیچ جای قانون اهانت، نشر اکاذیب، افترا 
و نســبت ناروا قابل قبول نیست. موارد معدودی 
وجود داشته است که نطق یا اظهارنظری شامل 
همین مواردی که اشــاره کردم، بوده است که از 
سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستگاه 
قضائی پیگیری می شود. حسینعلی امیری ادامه 
داد: در صحن مجلس گاهی می بینیم نماینده ای 
اظهاراتی می کند که دقیق نیســت و بر اســاس 
قانون آیین نامه داخلی مجلس ما به هیئت رئیسه 
اعــلام می کنیــم که نماینــده در اولیــن فرصت 
اظهــارات خود را جبران و اصــلاح کند. مواردی 
هــم بوده کــه خانم جنیــدی، معــاون حقوقی 
رئیس جمهور، شــکایاتی را از برخــی نمایندگان 

مطرح کرده اند.

روابط عمومی ریاست جمهوری :
ظاهرا به رئیس سازمان بازرسی 

اطلاعات غلط داده اند
ایســنا: روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری  �

در اطلاعیه ای در پاســخ به ادعای مطرح شده 
درخصوص اعتبار تخصیص یافته برای دانشگاه 
شهید بهشتی تأکید کرد: آنچه به نقل از رئیس 
سازمان بازرسی کل کشــور در یکی از رسانه ها 
منتشــر شــده، اشــتباه و احتمالا حاصل ارائه 
اطلاعات نادرســت به ایشان بوده است. در این 
اطلاعیه آمده است: ســازمان برنامه و بودجه با 
صدور اطلاعیه ای ضمــن تکذیب این موضوع، 
اطلاعــات دقیــق در ایــن زمینــه را ارائه کرده 
اســت. روز سه شــنبه خبری به نقــل از رئیس 
ســازمان بازرســی کشــور دربــاره تخصیــص 
۱۲۰ میلیارد تومان به دانشــگاه شــهید بهشتی 
جهت تأســیس دانشــکده فناوری هــای نوین 
این دانشــگاه منتشر شــده مبنی بر اینکه مبلغ 
تخصیص یافته به صــورت غیرقانونی و از محل 
اعتبار یک میلیارد دلاری صندوق توســعه ملی 
برای مقابله بــا کرونا انجام گرفتــه که پس از 
تذکر این ســازمان، منبع اعتبار این بودجه تغییر 

کرده است.


